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 چكيده
و متحوهاي آغاز گر يكي از جنبش،»مكتب ديوان« ل ساختن جريان ادبي معاصر است كه در پيشبرد

، بررسي ديد گاههـاي نقـدي بنيانگـذاران ايـن مكتـب.سهم بسزايي داشته است، نقد ادبي در جهان عرب
م، نشان از نگاهي نوين و جريان ساز دارد كه بدون كناره گرفتن از  ـجسورانه ةيراث عظـيم عربـي در مقول

و تلفيق آن با دستاورد، نقد ادبي ةچنـد شـيو، در اين مقاله.جهاني در اين زمينه استهاي در صدد نوسازي
شد» ابراهيم عبدالقادر المازني«اصلي نقد ادبي با آراء نقدي عـدم وحـدت، غلـو، تكـرار، حشو. تطبيق داده

و مناسبت گرايي، فساد معنا، عضوي واز، سرقت جملـه مـواردي اسـت كـه مـازني در نقـد آثـار شـاعران
و معاصران خود به آنها پرداخته است توان بـا نقـدمي اگر چه آراء نقدي مازني را اغلب.نويسندگان قديمي

مـازني در نقـد.نقدي در برخي آثار او نمود بيشتري دارنـد هاي برخي شيوه، اما منطبق دانست» متكامل«
من آثار و حافظ ابراهيمعبدالرّ، فلوطيمصطفي لطفي و نقـد تـاريخي بيشتر به نقد فنّ، حمن شكري ي لغوي

و و در بررسي و ابن الرومينقد اشعار بشّ متمايل است رواني اين هاي به سبب لحاظ كردن جنبه، ار بن برد
.دهدمي نقد روانشناختي را اساس كار خود قرار، دو شاعر
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 مقدمه
اول به معناي تفسير،: به دومعنا به كار گرفته شده است،از قديم الايام»نقد«كلمة

و مؤاخـذه  و دوم به معناي عيب گرفتن و داوري )91:م1994منـاع.(شرح، تحليل، تمييز
ق و بررسي و بـر شـمردن ارزش فنـّي آنهـا طعهبه عبارتي ديگر، تحليل هاي ادبي

تا(مصداق نقد ادبي است  دربارة شكل گيري علم نقد).9: ضيف، النقد الادبي، بي
و هنري، همزمان بـا پديـدار گشـتن  بايد گفت كه مقولة بررسي وتحليل آثار ادبي

ر ها غالباً مبتني براصولي آشكار نبوده اما اين تحليل. آنها آغاز شد و سيدن آنها به اند
و رشد فنّي، قرن و اين روند تا زمان حـال نيـز مرحلة بالندگي ها به طول انجاميده

و صدر اسلام، برپاية ذوق فطري پايه. ادامه دارد نقد ادبي عربي در دوران جاهليت
و قواعـد. گذاري شده بود ولي در عصر عباسي در كنار ذوق فطري، برخي اصـول

و به تد ريج با رشد فزايندة آثار ادبي، مقولة نقد، گسـترش بيشـتري وارد نقد شدند
.پيدا كرد

، معتقدنـد اگـر چـه برخـي»رنه ويليك«با اين وجود، ناقدان بسياري از جمله
ها نيز، هاي نقدي جديد متعلّق به نيمة دوم قرن بيستم است، اما همين شيوه شيوه

و اصولاً مكتب نويني در دست  نيست كه كـاملاً متعلـّق بـه ريشه در گذشته دارند
پس از گشوده شدن درهاي شـرق بـه روي) 390-391:م1987ويليك.(امروز باشد
و ادبي غرب، شرقيان با اصول وشيوه دست يافته و محصولات علمي هاي جديد ها

و از تأثيرات آن روي خيزش ادبي ديگر ملتّ . ها اطلاع يافتنـد علم نقد آشنا گشتند
و آگـاه بـه از ديگر نتايج اين ار تباط، آشنا شدن اديبان شرق با اساتيد صاحب ذوق

و تاريخ ادبيات غرب بود در. علوم روانشناسي در نتيجة ايـن تحـولات، علـم نقـد
و از آن هنگام بود كه ناقدان عرب، معيارهـاي  شرق، با جهشي عظيم روبه رو شد

و فلسفي را اساس كار خود قرار دادند ب. عقلي و موازنـه آنها در پژوهش، ر منطـق
و در صدد برآمدند تـا نقـدي مبتنـي بـر و معلول را جويا شدند و علتّ تكيه كردند

و مقياس .هاي علمي ارائه نمايند اصول
در آغازين سالهاي قرن نوزدهم ميلادي كه با خيزش ادبيات عربي مقارن بود،

ي مانـده از هاي ادبي بـاق علتّ اين امر به ضعف. نقد به شيوة لغوي گرايش داشت
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پيشگامان عصر نهضت، در صدد درمان ايـن مشـكل. گشت دوران انحطاط بر مي
و قواعـد صـحيح. برآمدند تلاش آنها در اين جهت بود كه زبـان را طبـق اصـول

و به دنبال پيدا كردن كاستي بعد از نقد. هاي موجود در كتابت باشند آموزش دهند
و ويژگـي آثار به شخصيتها به سوي بررسي صحت انتساب لغوي، نگاه هـاي هـا

و در اين راه، شيوه هـاي علمـي اسـاس كـار افـرادي چـون فنّي آنها معطوف شد
سليمان البستاني، طه حسين، ميخائيل نعيمه، عمر فاخوري، مـارون عبـود، عقـاد، 
مازني وشكري كه از مهم ترين اركان نهضت نقد ادبي در ادبيات عرب بـه شـمار 

)34-36:م1991الفاخوري(.روند قرار گرفت مي
و صنوف مختلف، در اوايل قرن بيستم، اين روند شدت بيشتري به خود گرفت

و اديبان در كشورهاي عربي، به سمت حركت در از جمله علماء هاي آزادي بخـش
و شكري، از پرچمداران. جوانب مختلف حيات روي آوردند در اين بين، عقاد، مازني

و از  را» الـديوان«داعيه داران نوگرايي در شعر، مكتبي نو به نـام آزادي در ادبيات
.سهمي بزرگ را به خود اختصاص داد،بنيان گذاشتند كه در پيشبرد نهضت ادبي

و اصـحاب آن، از جملـه مـازني، در دو بخـش قابـل كاركرد نقدي اين مكتب
كـه هاي آنها در زمينة اصول يك اثر ادبـي اسـت بخش اول، نظريه: بررسي است

و بخش» الديوان«اين امر به روشني در كتاب  و ساير آثار آنها قابل مشاهده است
و انتقاداتي كه بر احمـد شـوقي«،»حافظ ابراهيم«: آثار اديباني مثلدوم، اشكالات

مي...و» منفلوطي«،» بر. كردند وارد آن گونه كه از آثار پرچمداران مكتب الديوان
رو مي متـأثّر» هازلـت«و» كـولرديچ«: مانتيك انگليسي چـون آيد، آنها از شاعران
هاي سبك رومانتيك در آثار آنها امـري اي كه رصد كردن ويژگي به گونه. اند بوده

سادگي بيان، عدم تقليد صرف از قدما، توجه بـه: هايي مثل نمايد؛ ويژگي آسان مي
و دوري از شعر مناسبات  : سوقي بي تـا الد(روح بشريت در شعر، صداقت در عاطفه

و). 263:1999و ضيف 244 اين گروه، آثار معاصران خود را كه گرايش به تقليـد
و البتـّه در ايـن مسـير  ادبيات كلاسيك داشتند، به شدت مورد انتقـاد قـرار دادنـد

. هاي نقدي مختلفي را به خدمت گرفتند شيوه
و قواعد ادب در نظر آنان، كتاب و اصول ا ومقالات زياديه دربارة مكتب ديوان
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و توضـيح آراء و هدف از مقالة حاضر نيـز، معرفّـي ايـن مكتـب نوشته شده است
هاي نقدي يا روش شناسي نقدي يكي از اعضـاي ايـن نيست، بلكه شناخت شيوه

و به عبارتي از آنجا»ابراهيم عبدالقادر المازني«مكتب،  ، مطمح نظر اين مقاله است
، در نقد يكي از مباحث نقدي»المنهجيه«عربي آن يا به تعبير» روش شناسي«كه

هاي بسياري قرار گرفتـه اسـت، ايـن هاي اخير است، كه موضوع بحث كتاب دهه
و تأثير آن در متحـول سـاختن نقـد ادبـي  مقاله نيز، نظر به اهميت مكتب الديوان

و همچنين با توجه به جايگاه مازني در نوگرايي ادبـي  ،)16:م1992خفـاجي(عربي
و تحليل روشمندي وي در نقد، مورد بررسي ديدگاههاي نقدي او را با هدف تعيين

به عبارت ديگر، در پي آن است كه مشخصّ كند ابراهيم عبد القـادر. دهد قرار مي
 هايي بهره گرفته است؟ هاي خود از چه شيوه المازني، در نقد

هـاي وب نظري شـيوه شيوة كار در اين مقاله به اين شكل بوده، كه ابتدا چارچ
و معمول نقـد ادبـي، مثـل  و لغـوي، شـيو: مختلف تـاريخي، شـيوةةشـيوة فنـّي
و شيوة متكامل از كتاب  النقـد«،»النقد الادبي، سيد قطب«هايي نظير روانشناختي

مفـاهيم«و» مدخل الي مناهج النقد الادبـي«،»المعاصرون، محمد مندور النقّادو
غي» نقديه، رنه ويليك : ره اخذ گرديد، سپس با مطالعة آثـار نقـدي مـازني نظيـرو

و وسـائطه«،»كتاب في النقـدوالادب:الديوان«،»حصاد الهشيم« ،»الشـعر غاياتـه
بشـّار، ابـن الرومـي،: هايي كه دربارة آثار اديباني نظيرو بررسي نقد» قبض الريح«

و ك انجام داده، شيوه... منفلوطي، شكري، حافظ ابراهيم ار رفته در نقد هـر هاي به
.يك، استخراج گرديد

:هاي نقدي شيوه-1
هاي نقدي بـه كـار گرفتـه شـده توسـط براي اينكه به طور عملي به بررسي شيوه

پـردازيم، هـاي متـداول نقـد مـي مازني بپردازيم، ابتدا به معرفّي چارچوب نظري شـيوه 
ط سپس در بخش بعدي اين شيوه مـازني تطبيـق ها را بر نقـدهاي انجـام شـده توسـ

:دهيم مي
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:نقد فنيّ-1-1

در. هايي كه نقد ادبي آن را شناخت، همين شيوة فنـّي اسـت از نخستين شيوه
و قواعد فنّي مورد بررسي قـرار مـي و اين شيوه، ناقد، عمل ادبي را با اصول دهـد

و تاريخي وي، فقـط بـه  و حيات اجتماعي بدون در نظر گرفتن شرايط صاحب اثر
ت و مي حليل ويژگيتجزيه از. پردازد هاي فنّي اثر در اين راه، كافي است كـه ناقـد

و قصه گرفته تا نمايشنامه  و لغوي هريك از انواع ادبي از شعر و اصول فنّي قواعد
و آنگاه ارزش اين آثـار را در تـرازوي  و تذكره نويسي، اطّلاعات كافي داشته باشد

و قواعد بسنجد از) 132-133:م1990سيد قطب(.آن اصول ناقد در ايـن شـيوه،
و عيوب ارزيابي مي و از طرفي ديگر، معاني يك طرف، الفاظ را از نظر محاسن كند

و زشتي در طبق نقد قرار مي ابن سلام، ابن قتيبـه، آمـدي،.دهد را از نظر نيكويي
و ي اند كه در گذشته تلاش كردند بـرا، از جمله اديباني بوده...جرجاني وابن رشيق

و در نظر عبدالعزيز عتيق، نقـد فنـّي از خـاص. اين شيوه قوانيني وضع كنند تـرين
(هاي نقدي براي فهم ادبيات است بهترين شيوه ) 138-140:م1972عتيق.

:نقد تاريخي-1-2

از وقتي ناقد تلاش مي و صـاحبش كند از ميزان تأثيرپذيري يك عمـل ادبـي
و تأثيرگذاري آن عمل ادبي  و يـا اينكـه از يك محيط بـر محـيط سـخن بگويـد

و يـا  و از موازنة بين آثـار بحـث كنـد نظريات مختلفي كه دربارة آن اثر ارائه شده
توانـد ايـن يابد نقد فنّي به تنهـايي نمـي صحت انتساب آثار را بررسي كند، در مي

و اينجاست كه به شيوة ديگري به نام  پناه» شيوة تاريخي«خواسته را محقق سازد
و اجتماعي هر دوره را به عنوان. برديم در اين شيوه، ناقد، حوادث تاريخي، سياسي

و تحليل پديده وسيله و تجزيه مي اي براي تفسير گيـرد؛ هاي ادبي آن دوره به كار
اي بـه خـود به طور مثال، در دورة اموي، سرودن شعرهاي سياسـي رونـد فزاينـده 

يط آن دوره، دليل اين همه شعر سياسي را يك ناقد با پژوهش دربارة شرا. گيرد مي
و تحليل قرار مي اين شيوه مستقل نيست، بلكه معمولاً در كنـار. دهد مورد تجزيه

هاي فنّي يك اثر، بايد با مـد نظـر آيد؛ چرا كه بررسي ويژگي شيوة فنّي به كار مي
بر آن در شيوة تاريخي، يك ناقد علاوه. قرار دادن تحولات تاريخي صورت پذيرد
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ه كه يك اثر را با ديدگاه خود به نقـد مـي اي بـي طرفانـه دلايـل كشـد، بـا روحيـ
و شرايط تأثيرگذار روي آن داوري داوري هـا را نيـز مـورد هاي ديگر ناقدان آن اثر

و كاو قرار مي مي كند و از اين رهگذر روشن و دهد سازد كه ناقد، تحت چه شرايط
از معاصـراني كـه در كـاربرد ايـن شـيوه بـر. محيطي آن اثر را بررسي كرده است

مي ديگران پيشي گرفته و مصطفي صادق الرافعي اشـاره اند، توان به جرجي زيدان
).505-507:م1967و نجم 283-284:م1972عتيق(كرد

:نقد روانشناختي-1-3

شايد روانشناسي را بتوان با توجه به طبيعتش، نزديكترين علم به هنر به شـمار
اي كه در هنـر مطـرح اي كه اين دانش با آن سركار دارد، با مقوله زيرا مقوله. آورد

و بيان و آن عبارت است از احساس و. است، ارتباط دارد ات، ترجمـان عقـل ادبيـ
و روح اديب به شمار مي و از اين رو اثر ادبي آينة عقل از آنجـا كـه. رود روح است

و نقش بارزي در ترسيم خطّ مشـي عنصر روان در يك عمل ادبي تأثيرگذار  است
و تـأثير آنهـا بـر كند، بنابراين بررسي جنبه آن ايفا مي هاي رواني صاحب اثر ادبي

و اينجاست كـه يـك شـيوة نقـدي بـه نـام اثرش، امري ضروري مي نقـد«نمايد
مي» روانشناختي هـاي زيـر هايي از نوع پرسـش اين شيوه، به پرسش. گردد مطرح
و پاسخ مي ميدهد :آيد يا دست كم در صدد پاسخ گويي به آنها بر

مي-الف ت ايـن فرآيند آفرينش ادبي چگونه شكل و از جنبـة روانـي، ماهيـ گيـرد
فرآيند چيست؟ كدام يك از عناصر احساسي وغير احساسـي در ايـن آفـرينش 

و چگونه در كنار هم مي مي نقش دارند و با هم سازگار شـوند؟ از ميـان نشينند
و نهفته در درون آدمي است وكدام يك در خـارج اين عن اصر كدام يك دروني

 گيرد؟ از وجود او شكل مي
هاي رواني صاحب اثر چيست وچگونه به اين دلالت دلالت كار ادبي بر ويژگي-ب

مي توجه مي و دربارة آن سخن  گوييم؟ كنيم
مي-ج پذيرند؟ ميـان ديگران به هنگام آگاهي از يك اثر ادبي، چگونه از آن تأثير

و نيـز ويژگـي  و تجربة احساسي ديگـران هـاي صورت لفظي موجود در آن اثر
 اي وجود دارد؟ غيراحساسي آنان چه رابطه
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و ات و فهـم ادبيـ شايد اين گونه به نظر برسد كه گرايش روانشناختي در درك
و غالباً ناقدان رمانتيك است و ارمغان غرب كـه چـرا. نقد آن زاييدة دوران معاصر

و اين گونه پژوهش هاي روانشناختي در سدة اخير در غرب، رشد چشمگيري داشته
از بايـد گفـت بهـره. ادبيات عربي با اين گرايش از پيش آشنا نبـوده اسـت  گيـري

و نقد ادبي، بي و قواعد مشخصّ آن براي فهم ادبيات و نظريات ترديـد روانشناسي
ك انـد، لاجـرمه از اين شـيوه بهـره بـرده مباحث ومسايلي نوظهورند واديبان عرب

و» نكته سنجي رواني«اما با اين حال،. وامدار ادبيات غرب هستند در فهم ادبيات
و بويژه در قـرن پـنجم هجـري،  نقد آن، پيشينة بسيار كهن در ادبيات عربي دارد

و 217-218:همـان(.مند به خود گرفـت توسط عبد القاهر الجرجاني، حالتي قاعده
از)22:م2010فيدوح اين شيوه در دوران معاصر، به سـرعت بـه دسـت بسـياري

اس محمـود العقـاد، ابـراهيم: ناقدان برجستة دنياي عرب، امثال طـه حسـين، عبـ
و به ...عبدالقادر المازني و دوسـتانش از پيشـگامان توسعه يافت؛ نحوي كه مازني

نكتة شايان ذكـر)32:م1999ي الزبيد.(شوند ورود به نقد روانشناختي محسوب مي
در اينجا آن است كه، اين شيوه به طور مستقل در آثار نقدي ناقدان به كار گرفتـه 

و گـاه نيـز شود، بلكه در كنار شيوه نمي هاي ديگر، اغلب به عنوان عاملي ياري گر
.كند به عنوان عاملي اساسي ايفاي نقش مي

:نقد متكامل-1-4

ا و اين شيوة انعطـاف.ز سه شيوة قبلي استشيوة متكامل، متشكّل پـذير، حـد
و قواعد شيوه و با بهره مندي از برخي اصول هاي پيش گفتـه، مرز مشخّصي ندارد

و در عين حال دقيق، مورد  در پي آن است كه يك اثر ادبي را به شكلي همه جانبه
هـاي هاي نقدي به طـور كلـّي نتيجـة تجربـه هريك از شيوه. موشكافي قرار دهد

آن نكته. ناقدان در طي ساليان طولاني است اي كه در اينجا بايد به آن توجه كنيم،
و مانع ابداع  است كه روشمندي نقد يك ناقد نبايد موجب مرگ ذوق هنري او شود

و مرزهاي تعيينو اختراع او گردد؛ آن گونه كه او را به مجموعه و حد اي از اصول
س و بدون انعطاف مقيد ه. ازدشده نكتة ديگري كه در اين زمينه بايـد بـه آن توجـ

در شود اين است كه گاهي يك شيوه در اثر ناقد تجلّي بيشتري پيدا مي كند؛ مثلاً
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مي»الاغاني« كنيم، همان طور كه در نقد مـازني، شيوة تاريخي را بيشتر مشاهده
ها ور از ديگر شيوهالبتهّ اين بدان معنا نيست كه ناقدان مذك. شيوة فنّي غالب است

هـاي نقـدي امكـان پـذير نيسـت؛ در واقـع جدا كردن قاطع شـيوه. اند بهره نبرده
و معاونت همة اين شيوه ها در كنـار هـم، آن چيـزي اسـت كـه داوري هماهنگي

و ارزيابي كامل آنها را امكان مي درست آثار ادبي بنابراين، برتـري دادن. سازد پذير
ت از نها در جايي ممكن است كه يكي از شيوهيكي از آنها بر ديگري، ها سـودمندتر

.ديگري باشد

و مكتب ديوان-2  عبدالقادرالمازني
ــدالقادر المــازني ــراهيم عب از)م1949-1890(اب و شــكري، ــه همــراه عقــاد ب
و نقد معاصر حركتي بـزرگ. بنيانگذاران مكتب الديوان است مكتبي كه در ادبيات

و مازني با انتشار كتاب عقا. را ايجاد نموده است را»الديوان«د ، نظريات نقدي خود
و بايد و نبايد دربارة اصول و ادب به جامعة ادبي معاصر عـرب عرضـه ها هاي شعر

و. نمودند از آنجا كه آراء نقدي مازني به نحوي با آراء اين مكتب گره خورده است
ايـن مقالـه، كـه بررسـي از طرفي پرداختن دقيق به اين آراء، ما را از هدف اصلي

كند، در اينجا فقط به اختصار به معرفّي نظرات اين شيوة نقدي مازني است دور مي
:پردازيم مكتب مي

.شعر بايد بيان كنندة منويات روح وجان انساني باشد-1
.وحدت عضوي در قصيده، از ضروريات است-2
س-3 و يك اثر بايد ويژگي ذاتي اديب را به خوبي نمايان ت و بيان كنندة هويـ ازد

.شخصيت او باشد
و روي واحد، امري ضروري نيست-4 .التزام به قافيه
و تحـولات آن باشـد-5 :م1999المعـوش(تعالي زبان بايد متناسب با روح زمانـه

)105: 1994و العشماوي54:م1995و بوبعيو 572-571
و مشي ادبي مكتب الديوان، از نظر اعضاي آن اي :نگونه ذكر شده استتفكّر

و عربي است« انساني است، بـه. مشي ادبي ما، يك مشي انساني، مصري
و نتيجة در آميختن طبايع مختلف  اين دليل كه دور از تقليد، بيانگر طبع انسان
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و مظهر وجدان مشـترك همـة بشـريت اسـت مصـري اسـت، چـون. انساني
و فضاي پرچمداران آن مصري و تحت تأثير زندگي و عربي اند مصر قرار دارند

و بدين ترتيب، كامل تـرين جنبشـي اسـت است، چون زبان آن عربي مي باشد
)4:م1997و مازني عقاد.(»كه در زبان عربي متبلور گشته

و ناقدان معاصر محسوب مي شـود، ابراهيم عبدالقادر المازني كه از نويسندگان
دي. در نيمة اول حيات ادبي خود به نقد پرداخت هـاي خـود را در كتابهـايي دگاهاو

و وسائطه«،»الديوان«نظير  و» شـعر حـافظ«،»حصـاد الهشـيم«،»الشعر غاياته
مازني در پي آن بود كه آراء خود را بـه عنـوان انقلابـي. ارائه نمود» قبض الريح«

هـاي كلاسـيك، زيرا در نظر وي شيوه. عليه آثار كلاسيك ادب عرب مطرح سازد
ميادبيات را از زن ات در نظـر دگي انسان دور و اين در حـالي اسـت كـه ادبيـ سازد

مـازني. اعضاي مكتب ديوان، به تصوير كشـيدن حـالات مختلـف زنـدگي اسـت 
و تقليد كوركورانه از قدما  نداشتن وحدت عضوي در قصايد، اغراق در شعر مناسبتي

مي را از معايب عمدة شاعران سنتّ و بر همين اساس بـه همـر گرا اه دوسـتان داند
و منفلـوطي،  خود در مكتب ديوان، با حملة شديد به حافظ ابراهيم، احمـد شـوقي

و دنياي عرب به راه انداخت كه. هياهوي بزرگي را در فضاي ادبي مصر آن گونه
ات عـرب در دوران معاصـر،  و شـعري ادبيـ نقدهاي بي تخفيف او در تاريخ فكري

) 216:م 2001و الجيوسي24:م1996خطيب.(واجد ارزش بسياري قلمداد گرديد

:هاي نقدي ابراهيم عبد القادر المازني شيوه-3
و بـا ذكـ ر در اينجا آن گونه كه در مقدمه گفته شد، با بررسي آثار نقدي مازني

مي هاي نقدي شواهد، به تحليل شيوه .پردازيم او

:شيوة فنيّ-3-1

ا هاي نقـديز قديمي ترين شيوههمان گونه كه ذكر شد، شيوة فنيّ در نقد ادبي،
هاي ظـاهري در اين شيوه، ناقد بيشتر به نارسايي. شود در ادبيات عرب محسوب مي

و فساد معنا مثل حشو، تكرار، اشكالات صرفي ونحـوي، تقليـد، عـدم وحـدت: لفظ
و احاله يا فساد معنا توجه مي و قافيه . كنـد موضوعي، مناسبت گرايي، مشكلات وزن
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ب در اينجـا بـه. هاي خود، از اين شـيوه اسـتفاده نمـوده اسـت سياري از نقدمازني در
ا استخراج نموده نمونه مي هايي از آنچه در اين خصوص از آثار او :كنيم ايم، اشاره

:حشو-3-1-1

دانـد، بـه كـارگيري از جمله انتقاداتي كه مازني به آثار معاصران خود وارد مـي
و به كارگيري غير.تنابجا يا فراوان مفعول مطلق اس او منفلوطي را به خاطر تكرار

اي كه در آثارش جملاتي نويسنده. دهد ضروري مفعول مطلق، مورد انتقاد قرار مي
يلتَهِب التهاباً« مانند ن حيـثُانسللَت في المنزلِ انسلالاً«يا»شعََََرت بِراسه مـ

احَد مو«يا» لايشعرُ بلَغَ الامرُ و نَظـَرَ الـي«يا»بلغَ الجِدقَد قلَـيلاً فاَسـتفَاقَ

مي،»نظرةً عذبةً از شود بسيار مشاهده و البتهّ از آنجا كه استفاده از مفعول مطلق،
مي ويژگي توان گفت مازني به طور كلّي، هاي اصلي سبك نگارشي منفلوطي است،

مطلق را نوعي غلـو او به كارگيري مفعول. داند سبك منفلوطي را واجد اشكال مي
و عواطف مي داند كه نويسنده با اين اغراق سعي دارد در ذهن در ترسيم احساسات

مازني در كتاب الديوان، پس از مطرح كردن موارد متعدد استفاده.خواننده اثر بگذارد
ة خـاص»اليتيم«ةاز مفعول مطلق در قصعي است منفلوطي فقط در اين قصمد ،

و30بيش از . مفعول مطلـق بـه كـار بـرده اسـت 572در كلّ كتاب العبرات، مورد
و عقاد( مي) 106:1997مازني را البتهّ مازني از مفعول مطلق مناسب دفاع و آن كند

مي. شمارد موجب گسترش هر چه بيشتر افق زبان عربي مي هر«: گويد او در جايي
ر اسـت زبـان را خواهد به ارزش اصلي مفعول مطلق در زبان پي ببرد، بهت كس مي

)143:1971المازني(».بدون آن تصور كند
و همچنين كثرت به كارگيري كلمـات مازني كثرت استفاده از كلمات مترادف

. دهد در نقش حال يا صفت را نيز دستماية حملات شديد خود به منفلوطي قرار مي
منه«: او با استشهاد به جملاتي مثل طرَ-يعني المنزل-خَرجَت يـداً حـائراًشَريداً

شـَيئاً«يا»ملتاعاً متاعِ الدنيا من لكماً لااَمعدم فقَيراً ، آنهـا را نشـانة»تَرَكنَي
و فقر ذهن نويسنده مي مي ضعف و از«: گويد پندارد وجود هر كلمه در جمله كه بتوان

ات، غنـي. آن صرف نظر كرد، قاتل نويسنده است از زيرا جهان در عرصـة ادبيـ آن تـر
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و اين سـخني اسـت كـه منفلـوطي آن را است كه تحمل چنين كلماتي را داشته باشد
و زينتي براي نمايش دادن است نه ابـزاري. كند درك نمي زيرا زبان نزد او، صرفاً آرايه

و(».براي انتقال يك معناي درست )104و106:1997 عقاد مازني

و نحوي-3-1-2 :اشكالات صرفي
اي از حافظ ابراهيم كـه در يكي از معدود موارد، در قصيدهدر اين زمينه مازني

: داند در وصف زلزلة شهر مسيناي ايتاليا سرود، بيت زير را واجد اشكال صرفي مي
ســــواء والبِحــــار رانِفــــإذا الأَرضــاد ــا غـ كلاهمـ ــلاقٍ ــي خَـ فـ

)356:1998حافظ ابراهيم(
و با توجه كلمة غادران، كاربرد«:گويد او در اين باره مي ش نادرست است

و نحو، بهتر بود غادر به شكل مفرد استفاده مي شد، چونكه به قواعد صرف
مصيبانِ«: درست نيست بگوييم ، بلكه درست اين»محمد وعلي كلاهما

كه كاربرد» ابن رومي« مانند شعر.»كلاهما مصيب«: است كه بگوييم
:دهد درست را نشان مي

ــص ــا حفـــ ــهإنَّ ابـــ أصَـــــبح لـــــي ناصـــــباوعثنونَـــ كلاهمـــــا

)131-132:م 1996خطيب(

):احاله(فساد معنا-3-1-3
و عدم تناسب مازني بسياري از ابيات حافظ ابراهيم را به خاطر نارسايي در معنا

او در در همان قصيدة زلزلة مسينا. دهد ابيات با محتواي اصلي، مورد انتقاد قرار مي
ب :يتدر مورد اين

ّــش ــمِ ال معــي االلهُ ســاكنَ القــانِلار ــاكنَ القيعــ ــاطَ ســ م ولا حــ
)357: 1998حافظ ابراهيم(

مي«:گويد مي تواند بياني درست از يك زلزله باشد؟ گناه حيوانـات آيا اين بيت
و نفرين قـرار مـي  دهـد؟ آيـا گمـان زبان بسته چيست كه حافظ آنها را مورد لعن

ب مي و اگر آنها نبودند ايـن جسـدهاي بـي جـان كند كه آنها اعث اين حادثه بودند
و آنجا پراكنده نمي و آسيبي به آنها نمي اينجا را مازني اين انديشه» رسيد؟ شدند ها
و بي ارزش مي از به نظر او اين انديشه.داند سخيف و ذوق را هـا، ابتكـار، نـوآوري
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)129:م1996خطيب.(گيرد نويسنده مي
مي وي اين معايب و نوشته را بر منفلوطي هم وارد هاي او را دور از واقعيت داند

و حوادث آن سنخيتي نوشته. آورد به شمار مي هايي كه طبق نظر او با دنياي خارج
آنجا. است» اليتيم«شاهد ادعاي مازني، عباراتي نظير عبارت زير در مقالة. ندارند

فتَـيسكنََ الغرُفةَ«:نويسد كه منفلوطي مي لمنزلـي من المنـزلِ المجـاورِ العليا

ا  مكبـ و إذا صفحةُ دفترِه التـي كـانَ من البكاء رفَع راسه فإذا عيناه مخضلََّتانِ

و عليها دمعةٌ فوقَها )35:م 1991المنفلوطي(»...عليها قد جري
در«: گويد مازني در نقد اين عبارات مي  چگونه ممكن است فردي كه

كند، جواني را در آپارتمان خيابان طبقة پايين يك ساختمان زندگي مي
و حتيّ قطرات  مجاور، آنهم در طبقة دوم، به اين ظرافت زير نظر گيرد

و(» اشك او را روي دفترش ببيند؟ )112:1997 عقاد مازني
مازني در جايي ديگر، استفادة ناصواب از عنصر خيال را موجب احاله يا

ميهمان فساد  :او پس از اشاره به بيت. داند معنا
زجرتُـه من الجهلِ بعد الحلم أسـبلَتا معـاًبكَت عيني اليسريَ فَلمـا

و گذشتگان ما ديده«: نويسد مي و چه وقت آيندگان ما خواهنـد چه وقت ما اند
هـا انـدازه گيـري ديد كه كسي با يك چشم گريه كند؟ درجة غـم بـا ايـن حـرف 

دوينم و اگـر بـا شود كه اگر انسان با يك چشم گريست، اين اندازه غمگين است
شاعر با اين بيت ما را به اين باور رساند كه در ....اي ديگر چشم گريه كرد، به اندازه
تا.(»گويد غم ادعايي خود دروغ مي )196:مازني، بي

: غلو-3-1-4

را او نمونه. استكند، غلو ضعف ديگري كه مازني از آن انتقاد مي هـايي از آن
و به طور مثال، با استناد بـه ايـن ابيـات از  در ديوان شاعران مختلف برمي شمارد

:قصيدة حافظ ابراهيم در رثاي محمد عبده
فمَـالَ إلـي الثّـري بهِ خَتلاً و مالَت لـه الأجـرام منحرِفـاتفأَودي
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وشاعت تعازيِ الشُّهبِ باللمَعِ بينَها

رجبكيَ الأرض ت لهَفاَرتج ةًالشرّقُ

رِ الهاويِ إلـي الفَلَـواتنِ النَيع

راتبو ضَاقَت عيونُ الكَـونِ بـالع

)94:م 1998حافظ ابراهيم(
مگر شخصيتي مثل شيخ محمد عبده كيست كـه اجـرام آسـماني«: نويسد مي

و در غم مرگ او زمين مي و چشمان هستي عزادار اويند مي لرزد » شود؟ پر از اشك
در. تابد مازني اين اندازه از غلو را در مدح يك انسان بر نمي)77:م 1996خطيب( او

بـه نظـر مـا«: نويسد باب ريشه يابي اين امر، اظهاراتي جسورانه دارد؛ آنجا كه مي
و ديگـري انحـراف: هاي ادب عربي دوتاست شاخص ترين عيب يكي فسـاد ذوق

ها اگـر چـه عرب... اند داست كه اين دو عيب در هم تنيدهپي. ذهن از مسير درست
ماهيتاً مانند هر بدوي ديگري به شدت تحت تأثير احساسات خود قرار دارنـد ولـي 

و باديـه را نيـز در خـود دارنـد  و سرسختي صـحرا . در عين حال، خشونت آنهـا ...
ه هنگامي كه آزادي بيابند از مهار عواطف خود عاجز مي و به مين سبب است مانند

و حدت مي و شدت و تأثّرات آنها نوعي لجام گسيختگي يابيم؛ كه در همة حركات
و  و كينه توزي آنها، همه به طوري كه گريه، خنده، خروش، آرامش، دوست داشتن

بي همه بي و و كردار آنها اندازه و بدين ترتيب مظاهر غلو در همة گفتار قاعده است
(»قابل مشاهده است تاماز. ) 215:ني بي

:تقبيح شعر مناسبتي-3-1-5

و سياسي، از ديگر مواردي است كه مازني بسـيار مـورد سرودن اشعار مناسبتي
و اغلـب از عاطفـة. دهد نقد قرار مي چرا كه اينگونه اشعار، طبيعت جوششي نـدارد

 مازني اشعار مناسبتي حافظ ابراهيم را شديداً مـورد انتقـاد قـرار. حقيقي تهي است
از آن جمله است قصيدة حافظ ابراهيم دربارة زلزلة شهر مسـينا در ايتاليـا. دهد مي

و مثلاً از عـدم وحـدت عضـوي قصـيده كه اشكالات مختلفي بر آن وارد مي كند
. چرا كه همة ابيات، نشانگر هدف شعر كه وصف زلزله است، نيستند. گيرد خرده مي

:كند او به طور مثال اين دو بيت را ذكر مي
ــاً حقوق ــي تقَضــت ل ــا أمهلَ ــرانِليتَه ــذّات والجِيـ ــن وداعِ اللـ مـ
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ــا ــديقانِ فيه ــعد الص ــة يس ــقانِلمَح ــي العاشـ و يلتقـ ــاع اجتمـ

) 356:1998حافظ ابراهيم(
به نظر او گويي اين دو بيت در توصيف يك دخترك جوان هستند نه توصـيف

خا. يك زلزله با. اند رج شدهيعني ابيات قصيده از وحدت عضوي مازني در مخالفت
و تأكيد برصدق عاطفه مي اولـين! اي حـافظ«: گويد اشعار مناسبتي حافظ ابراهيم

و يا انديشه  چيزي كه لازم است شاعر به آن آراسته باشد، صداقت در بيان احساس
را.»اگر چه با اين صداقت، همة مردم دشمن او شوند. است مازني همچنين حافظ

ميبه شهرت  مي طلبي متهّم و اگر به دنبال شهرت طلبي هستي، بدان«گويد كند
اي نيـز بـا آثارشـان بعـد از مـرگ ها نيست، بلكه عـده كه شهرت فقط براي زنده

)133:م1996خطيب(».شوند جاودانه مي
ايـن شـعر سياسـي كـه هـر از گـاهي«: گويـد مازني در مورد شعر سياسي مي

و چه مزيتي مي دارد؟ آيا به آن اعتقادي داريد؟ واقعاً هر وقت با خود سراييد چيست
را بـرداري مـي هـا كپـي هاي روزنامه كنيد، از اينكه از نوشته خلوت مي كنيـد، خـود

و آيا تمام افتخار شما اينست كه فلان شخصيت را مـدح يـا رثـا ستايش مي كنيد
و نـه از مـر  گ او غمگــين گفتيـد، حاليكـه واقعـاً نــه از زنـده بـودن او خوشــحال

)67:همان(» شويد؟ مي

 تقليد-3-1-6

او مانند سـيد قطـب،. از ديگر موارد مورد انتقاد مازني، تقليد از گذشتگان است
و هويت او  معتقد به آن است كه اثر يك اديب بايد بيانگر طابع ذاتي خود او باشد

مي. را نشان دهد و يا كم رنگ اما گاهي تقليد، اين ويژگي انحصاري را از ميان برد
و اين ويژگي در لابه لاي ويژگي مي سـيد قطـب.(شـود هاي عمومي گم مـي كند

كه)31:م 1990 مازني مخالف ادبيات قديم عرب نيست، بلكه مخالف كساني است
و عصر كنوني بدون درك تغييرات زمانه، به روش قدما مي نويسند در دنياي امروز

مين هنگاميكه به شعر يا نوشتهبه باور او، انسا. سرايندو مي نگرد، مايـل اسـت اي
و قلب نويسنده يا شاعر را كه الهام بخش آن اثر شـده  و عقل انـد، نـزد خـود روح
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تا.(مجسم كند تقليـد از اديبـان«: گويـد مازني در اين رابطـه مـي) 202:مازني، بي
ا بزرگ، چه بسا موجب نابودي شخصيت واقعي يك اديب مي و او را ز هـدفي شود

مي كه جستجو مي از كند، دور و همـان گونـه كـه فقيـر بـا قـرض گـرفتن سـازد
او شود، كسي نمي ثروتمندان غني نمي تواند به واسطة تقليد از يك بزرگ، هماننـد

به نظر من اگر انسان به هنگام مطالعة آثـار اديبـان بـزرگ، اصـول اساسـي. شود
و احساس  را مورد توجه قرار دهد، صرف توجه به ادبيات، مثل صداقت در ابراز رأي

)158:همان.(گردد اين اصول، مانع هر گونه تقليد مي
لـيس الاعمـي«، با محور قرار دادن آية شريفة»قبض الريح«مازني در كتاب

مي برخي مواضع تقليد را در عاشقانه» كالبصير او بـا. دهـد هاي بشّار بن برد نشان
:اشاره به دو بيت

أُ عاشقةٌيا قوم يعضِ الحبي لذن

فقَُلت لَهم لا تَري تَهذي بمِن  قالُوا

أحَيانـا تَعشقُ قَبلَ العينِ و الأُذنُ

توُفي القلب ما كانا الأُذنُ كَالعينِ

هاي بشّار دربارة عاشـق شـدن هـذيان اسـت، سـخن معتقد است، اينكه گفته
قـدرت بينـايي، انسـان را از داشـتن يـك به رأي او فقدان. آيد درستي به نظر مي

و جامعة اطراف خود باز مي و بر همين اسـاس، تصوير درست ذهني از طبيعت دارد
مي پاسخ بشّار را به اين سؤال كه چگونه يك نا بينا عاشق مي پندارد، شود؟ هذيان

:گويد آنجا كه مي
و االلهُ يكلَــؤُ هــاإنّ ســلَيمي

ــكلاً ــأعجبتني بلِّغــت عنهــا شَ  فَ

ــكرِ ــي الس ــزداده عل ــكر ت كالس

ــةَ البصــرِ ــك غيب ــمع يكفي و الس

و و از جمـال آهـو به گمان مازني، شايد يك نابينا از شاخة خرمّ يـك درخـت
دهنـد، نظاير آنها كه شاعران عرب در تشبيه زيبايي معشوق مورد استفاده قرار مي

و مسـتند بـه شـنيده سخن بگويد، اما اين تشـبيهات شـكلي  و تقليـدي دارنـد هـا
و شيوه دريافت هاي بياني موجود در آن هستند، نه تصويري هاي او از زبان عربي

از. كه واقعاً در ذهن او نقش بسته باشد مازني در تأييد اين عقيـدة خـود، بيتـي را
مي بشّار مثال مي و مي«: نويسد زند ار تواند در ذهن بشـّ به گمان شما چه تصويري
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:گويد نقش ببندد وقتي كه مي
رجـــــع حـــــديثها كسُـــينَ زهـــراًو كـــــأنّ »قطَـــع الريّـــاضِ

)58- 60:1971مازني(
و صوت به باغ پـر از شـكوفه، و نامأنوس بودن تشبيه نغمه با توجه به ناصواب

و توصيف معشوق به نظر مي رسد مازني در اين عقيدة خود كه بيان بشّار از عاشقي
ميدر  و سنتّي است، محق باشد آن مواضعي كه مقبول .افتد، بياني تقليدي

 شيوة روانشناختي-3-2

و و سبك خاصي دارد كه نشأت گرفته از شرايط به نظر مازني هر اديب، روش
و رواني اوست هر قدر ارتباط اديب با خودش صادقانه تر باشد، ايـن. حالات روحي

كه. سازدمي تأثير رواني بهتر خود را نمايان در نظر وي شعر، يك مسألة ذاتي است
و به دنبال مكاني براي خروج است از جان شاعر سرچشمه مي وظيفـة شـعر،. گيرد

و هرچه ارتباط شعر با ويژگي چيزي جز خالي كردن دغدغه هاي هاي دروني نيست
و زماني تقليد از يك سـبك تر باشد، تقليد از آن سخت روحي شاعر عميق ، تر است

و روانـي اديـب و آسان است كه اسلوب آن نوشتار، خالي از خصائص روحي سهل
.باشد

يكي از نقدهايي كه مازني در آن از شيوة روانشناختي بهره گرفته، نقد آثار بشّار
هاي رواني زندگي بشّار كه برخاسته از كاسـتي اسـت، چنـين او دربارة جنبه. است
مي«: گويد مي مي بشّار ديگران را هجو و دهان به ناسزا او زباني گزنده ... گشود كرد

و پرتواني، بـه دليـل نابينـايي، نمـي  و از آنجا كه با وجود تنومندي توانسـت داشت
باكانه با ديگران مقابله كند، از زبان خويش، به عنوان ابـزاري بـراي سـتيزه بـا بي

و عزّت بهره مي و كسب قدرت و. گرفت ديگران دشـنام دادن علاقة او به بدگويي
و يا علاقـة فطـري او بـه اي نهفته يا دشمني به مردم، برخاسته از كينه اي ديرينه

اول: عداوت نبوده بلكه به اين دليل بود كه او از دو جنبة احساس كاسـتي داشـت 
و همواره مي و دوم اينكه، از بردگان آزاد شده بود دو اينكه نابينا بود خواسـت ايـن

اي جبـران توانست از آنهـا دوري گزينـد بـه گونـه روي نميكاستي را كه به هيچ 
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)241-242:م 1990و سيد قطب 107-108:م 2004قطوس.(كند
مازني مطابق باور خود، در زمينة تأثير فقدان قوة بينايي بر آثار اديبـان عـرب،

و ادبي طه حسين را نيز از همين منظر به نقد مي و. كشـد مقالات علمي او تكـرار
مي حشو و را از معايب مقالات طه حسين و سبب آن را، علاوه بـر املايـي پندارد

خطابي بودن، در عواملي ديگر كه تا حدي با مسايل روانـي در ارتباطنـد جسـتجو 
به نظر او، نابينايي طه حسين در شيوة پـرداختن او بـه موضـوعات، تـاثير. كند مي

مي. گذاشته است ورو«: گويد مازني در اين زمينه شن است كه اگـر ميـان انسـان
گـردد، آنگـاه تنهـا مرئيات مانعي ايجاد شود، اثر آن مرئيات در وجود او ضعيف مي

و قدرت كافي تصوير يا مدلول مورد نظر را در ذهـن يك كلمه نمي تواند با سرعت
(»يابد اي از اطناب نمي اينجاست كه نابينا چاره. او مجسم سازد )27: 1971مازني.

و سـاده سـازي او و اطناب از طرفي روحية معلّمي طه حسين را كه مقتضي تكرار
مي،مسايل است )28:همان.(داند عامل ديگر معايب پيش گفته

به ابن الرومي، از جمله شاعران عرب است كه توجه مازني را به شكل ويژه اي
و حـال عـرب.خود معطوف كرد ، هـيچ چرا كه به نظر او، از ميان شاعران گذشته

) 212:مـازني، بـي تـا(توجهي قرار نگرفته است شاعري مانند ابن الرومي مورد بي
و پرده دري موجود در آنها مازني در نقد اشعار اين شاعر، بر روي بدبيني، تنگخويي

و متمركز مي و با مايه گرفتن از تحليـل روانشـناختي، در پـي كشـف اسـباب شود
ال. عوامل آن است و اخـتلال او هجويات ابن رومـي را ناشـي از اضـطراب درونـي

و روان او مي او اعصاب و براي توجيه اين عقيده، به حجـم فراوانـي از اشـعار داند
و تلـخ كـامي كند كه در آنها تيره روزي اشاره مي هـاي وي بـه تصـوير كشـيده ها

بي. شوند مي و خويشاوندان، اعتقاد فقر، مرگ زود هنگام فرزندان،  مهري ممدوحان
و و بـازار، همـه و مورد تمسخر قرار گرفتن از سوي مـردم كوچـه به فال، بيماري

و  همه از جمله عواملي بودند كه به زعم مازني، موجب ايجاد انواع اختلال در روح
و ناسزاگويي روان ابن الرومي شده و سيل هجويات هاي او، پيامـد ايـن عوامـل اند

.بوده است
از ومي به اين بيت اشـاره مـي مازني در بارة فقر ابن الر كنـد كـه شـاعر در آن
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:خواهد ابوجعفر نوبختي لباس مي
ــاطَلَبت كسـاء إذ أَنـت عامـلٌ ــي الرَّغائب تُعط ــةِ النّعمــانِ ــي قَري علَ

)219:همان(
:گويد يا آنجا كه مي

ــأَل ــم أَسـ ــداك لَـ ــت فـ جعلـ

ــه ــأَلتُكهَ لألبِســــــ  ســــــ

ــ نِك ذاك الثّــــــوب للكفََــــ

ــدنِ ــي البـ ــد فـ ــي بعـ و روحـ

)231:همان(
مازني مصيبت مرگ فرزندان ابن الرومي را نيز در اشعار او رصد نمود؛ آنجا كه

:گويد مي
حمام الموت أوسطَ صبيتي فَللهّ كيـف اختـار واسـطةَ العقـدتوَخيّ

:گويد در رثاي پسر ديگرش مي
دتفقَد ج جودا لي َينيــاللثّريَأ ع و أطيب ــاني تمَنَع ــا ــأكثرَ مم بِ

: گويدو يا در رثاي پسر سومش مي
و العـــزاء معـــاً ــنُأ بنَـــي أنّـــك كفَ ــا ــف عليكمُ ــالامسِ لُ ب

)225:همان(
و بي بهـره گذاشـتن او از و بزرگان روزگار به ابن الرومي بي مهري ممدوحان

. شكل گيـري اخـتلالات مـذكور اسـت هاي خود، به گمان مازني سبب ديگر صله
از مصداق آن هم آنجاست كه شاعر، صاعد بن مخلد را مورد خطاب قرار مي و دهد

را او مي خواهد كه ابتدا شعرش را به دقتّ تا انتها بخواند، سـپس اگـر خواسـت آن
.نپذيرد

ــةٍ ــن حاج ــأَلُ م ــا أس أولُ م

ــةٍ ــن ني ــدر ع ــراءةً تَص ق 

تقَرَأَ الشّ عرَ إلـي آخـرِهأن

تفُهِم قلب المـرء عـن نـاظرِه

:همچنين است اشعاري كه به بي مهري خويشاوندانش اشاره دارد
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لي ابنُ عم يجرُّ الشرَّ مجتَهِـدا

بمِا يجني فَيخذلُني  يجني فأصليَ

و لايصـليَ لَـه نـارا عليَ قدما

راو كُلمّا كـانَ زنـداً كنـت مسـعا

)233:همان(
و اين در قصيده اي كه خطاب بـه ابن الرومي از بيماري چشم خود در رنج بود

:عبيد االله بن عبد االله سرود، نمودار است
ــده ــوارٍ أُكابِ بِع ــك ــغلت عن شُ

بصري من ظلَماء أصُبح في و أمُسي

رحبت طرُاًّ بما و ضاقتَ الارض بي

لا و ــالملاهي ــدلا ب ــاء العناقي  م

حـدودـي بمـن لَيلم ِفمَا نَهاري

حظيّ منها مثـلُ ملحـودي فَصار

)245:همان(
در مازني همچنين در تحليل احوالات ابن الرومي به ابياتي مي پردازد كه شاعر

آن به سبب غصب خانه اش توسط يك زن، به وزير وقت، عبـداالله بـن سـليمان، 
:برد شكايت مي

و تَغصب جهـرةًتَ هضمّني أُنثيَ؟

و الملك إنّني  أجِرني وزيرَ الدينِ

 أريد ارتجاع الدارِ كيف خُيلَـت

معجبِِ بأعَج في هاتيَك و عقاري؟

إليك بِحقيّ هاربِ كـلَّ مهـربَِ

ممــرٍّ أو بِلطُـف مســببِ بِحكـمٍ

)231:همان(
و التزام عملـي بر اين موارد، حكايت مازني علاوه هاي بسياري را دربارة اعتقاد

و نحس بـودن پديـده  و سعد و آنگـاه هـا نقـل مـي ابن الرومي به مقولة فال كنـد
... ابن الرومي در سازگاري با شرايط پيراموني زندگي اش نـاتوان مانـد«: نويسد مي

و كاس انسان، همواره تلاش مي با تن از سختيكند تا براي كسب آرامش ها، خود را
و آرامش مذكور. محيط سازگار كند و به آن سازگاري اما اگر توانايي آن را نداشت

و جامعه خشـم مـي  و صـبر خـود را در قبـال دست نيافت، آنگاه بر زندگي گيـرد
مي ها كه ديگران به سادگي كمترين ناخوشي دهد از كنار آن ميگذرند، از دست

ميو از همين رهگذر،  و تـوهم مـورد ظلـم اوهام نيز وارد زندگي او شـوند
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و ما فيها، او را فرا مي ).243:همان(»گيرد بودن از سوي دنيا
و زشـت در مازني در اين نقد روانشناختي خـود، همچنـين ذكـر الفـاظ ناسـره

و ناتواني جنسي  و بازار در زمينة تخنثّ هجويات شاعر را، با اتّهامي كه مردم كوچه
ميمي به او ).226:همان(داند زدند، مرتبط

عقدة. دهد، در علم روانشناسي وجود دارد ريشة اين تفاسيري كه مازني ارائه مي
، در علـم)narcissism(همان چيزي است كه با مفهـوم عشـق بـه خـود»من«

مازني، حافظ ابراهيم را نيز از جنبة رواني مورد نقد قرار. روانشناسي همخواني دارد
مي دهد مي و محـيط نظـامي«گويدو و تانـك حافظ مردي است كـه بـين تـوپ

و همچنـين  و به همين دليل در شعرش خصوصيات يك سرباز زندگي كرده است
و نو آوري ديده مي و ناتواني از ابتكار و خشونت، ضعف خيال حافظ ... شود خشكي

ن گويـاي گـويي او زبـا. گويـد شود، شـعر نمـي جز درمواردي كه از او خواسته مي
).69:م 1996خطيب(» ها است روزنامه

و از آنجا كه ادبيات درنظر مـازني، تصـويري از زنـدگي اسـت، درهنگـام نقـد
و ديگران، شديداً بر ارتباط اثر ادبـي بـا روح صـاحبش  بررسي آثار بشّار، ابن رومي

و از خلال زندگي صاحب اثر به اثر مي اةنكت. نگرد تأكيد دارد ينجـا قابل بحـث در
و ابن رومي را با تكيـه در شعر بشّپر حجم موجود است كه مازني، هجوهاي آن ار
و شرايط روحي اين دو بررسـي مـي بررسي جنبههب ا در مـورد.كنـد هاي رواني امـ

ت موضوع آثـار منفلـوطي را كـه بـهو به شد شود منفلوطي از اين جنبه غافل مي
مي،ها بود نوعي بيان بدبختي ميكند تقبيح ف به مبـارزه بـا موظّ،انسان«:گويدو
و مبارزه در زندگي.نيروي طبيعت است . شـود اصـل محسـوب مـي،زيرا درگيري

در،ولي منفلـوطي بيچـاره.اين حقيقت را در يافته بودندهم قديمةانسانهاي ساد
و مازني(».كاري جز گريستن براي بدبختان ندارد دنيا را)90:م 1997عقاد مازني او
ميمتّ گوييدروغ به مي هم و نه ايثار،چيزي كه در وجود منفلوطي است«گويد كند

و جعــل عواطــف،اســت نــه انســان دوســتي بلكــه حــالتي از زنــانگي در نوشــتن
)93:همان(».است

نقد گزنده، به رفتن به سمت يك شايد بهتر بود مازني به جاي رسد به نظر مي
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و انگيزه و رواني فراو عوامل و قلمـش را بـه چنـين هاي محيطي اني كه منفلوطي
و سويي سوق داد ميسمت و جنبهه را پرداخت مي هاي رواني مساله بايد.شد جويا

بـه آسـاني،با در نظر گرفتن اوضاع مصـر در دوران حيـات منفلـوطي مازني گفت 
هـاي بـي شـك نابسـاماني. هاي او را توجيه كنـد غم آلود بودن نوشتهستتوان مي

و سياسي جامعاقتصادي، اجت كه در اين مقاله مجالي براي طرحة وقت مصرماعي
و نيز دشواري شد هايي آن نيست از،كه منفلوطي در زندگي فردي خود با آن روبرو

و از دست دادن چند فرزند:جمله و مادر تـاو قلم، مطمئناًجدايي پدر ثيرأرا تحـت
د ت است كه او انساني بـه شـد بيانگر اين،شخصيت منفلوطيةمطالع. اده بودقرار

دابود ثيرپذيرأت و عواطف خود قرار در مهـمةنكتـ.شتكه تحت فرمان احساسات
هاي ملموس رنج اي از انگيزه عاطفي با مجموعهةاين روحياگر آن است كه اينجا 

ميبر شد،و اندوه همراه گردد و عمق آن افزوده و اين همان چيزي اسـتت شود
و نمي كه براي منفلوطي و جعـل توان به راحتي حادث گرديد او را به دروغگـويي
.عواطف متهّم كرد

:شيوة تاريخي-3-3
در يكي ديگر از شيوه نقـد خـود از آن اسـتفاده كـرده، شـيوه هايي كه مـازني

ت كمتـري  و روانشـناختي او، از اهميـ تاريخي است كه البتهّ در كنـار شـيوة فنـّي
او دليل اين امر.، ابن رومي بهترين شاعر عرب استبه نظر مازني. برخوردار است

و به تاريخ گذشتگانش نسبت مي از را به اصالت غير عربي او دهد كه بدين سـبب
و غلوي كه اشـعار اكثـر  و از طغيان و آشفتگي ذهني آنها بري معايب اديبان عرب

و سركش كرده، بـه دور اسـت  :نويسـد مـازني در ايـن بـاب مـي. عربها را خشك
و عجيب نيسـت« و استعداد عقلاني دارد وراثت، تأثير بسزايي در ساختار جسماني

و كه شاعري مانند ابن الرومي بسياري از ويژگي و صفات قومش را به ارث ببرد ها
(ها درشعرش بيشتر به آنها شبيه باشد تا به عرب تا. ) 216:مازني، بي
مازني، حـافظ.ت ادبي استگنجد، سرق از مواردي كه در حيطة نقد تاريخي مي

به اعتقاد او، حافظ از شعر شاعران قـديمي. كند ابراهيم را به سرقت ادبي متهّم مي
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و حتّي سرقت خود را خوب انجام نداده، چرا كه جز به معاني كوچـك سرقت كرده
و حتّي در سرقت و افكارش محدود است تكيه نكرده او در اين بـاره. ها هم ديدگاه

سـاز مشـهور،، مجسمه»كافونا«وع سرقت حافظ، مرا به ياد شخصيتن«: گويد مي
مي مي هاي اطراف خود نگـاه اي بسازد، به مجسمه خواست مجسمه اندازد كه وقتي
و هر كدام از اجزاء مجسمة خود را از يكي از مجسمه مي مي كرد ديد، وام هايي كه
:به نظر مازني، حافظ بيت.»گرفت مي

عليك نَيتو قَبلـيج نفَسي ــدعي عتــابييا عليــك جنــي اَبــي فَ

:گويد را، از معريّ سرقت كرده كه مي
اَبِـــي علَـــي نـــاههـــذا جــد احَـ ــي ــت علـ ــا جنيـ و مـ

:و بيت
شعري هـل لَنـا بعـد النّـوي حــينليت لقّــا أم لاتــبيلٍ لــن سم

:را از اين بيت بشّار گرفته است
و قَد شطّ الزار بِهميا شعري ــي اَبــداليتام لانَلتق الــدار ــل تَجمــعه

صرف. كند همچنين، مازني، عبدالرحّمن شكري را نيز به سرقت ادبي متهّم مي
تواند واكنشي در برابر شكري باشد كه او را به كپي نظر از اينكه اين اتهّام زني مي

ك رده، در اينجـا بـه مـواردي از آنهـا اشـاره كردن از اشعار شاعران انگليسي متهّم
:مازني معتقد است شكري بيت. شود مي

لا و ــالِأرَمي بشعري في خَلقِ الزمانِ و بلب ــم ــي ه ــه عل ــت من أبي

:گويد را از متنبي گرفته، آنجا كه دربارة اشعار خود مي
جفُـوني عـن شَـواردها ـلءم رُ الخَلـقُ جرّاهـاأنامسهو يـمختَصو ي

و عقاد،( )59: 1997مازني
:گويدو يا بيت زير در رثا را كه مي

عن مأتمه فَـاع الارض ضاقَتلحــودنهــا برقــة المع تــاض

:گويد از ابن الانباري سرقت كرده كه مي
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و لما ضاقَ بطـنُ الارضِ عـن أن

 أصاروا الجـو قَبـراً فَاستَعاضـوا

ضُميمـاتـن بعـد المم ـلاكع

ياتــاف الس ــوب ــانِ ث ــن الاَكف م

)61:همان(

 گيري نتيجه
توان گفت، مازني به عنوان يكي با توجه به مباحث مطرح شده در اين مقاله مي

از ناقدان مطرح معاصر با طرح آراء جسورانه خود در نقد، تأثير فراوانـي در پيشـبرد 
و بهبود آثار و اديبان پس از خود داشته است نقد معاصر علـي رغـم. ادبي شاعران

و اينكه به نظر مي رسد مازني در بسياري از نقدهاي خود، مثل نقد آثـار منفلـوطي
همچنين نقد اشعار حافظ ابراهيم، راه افراط در پيش گرفته، ولي در كليت امر، نقـد 

شايد كمترين فايدة.تپذير نيس او حاوي ملاحظات نويني است كه انكار آنها امكان
و  و نويسـندگان همعصـرش بـر روي نكـات نقدهاي او، باز شدن چشـم شـاعران

مي مسايلي بود كه تا قبل از آن، يا به آن توجه نمي و يا كمتر توجه . كردنـد كردند
هاي زياد، از اين لحاظ كه در تاريخچة نقد ادبي برخي جملات او با وجود نامهرباني

يم به شاعران مشهور نئو كلاسيك است، جايگاه نقدي خاصي به اولين حملة مستق
و مناسـبت. او بخشيده است حشو، تكرار، غلو، عدم وحـدت عضـوي، فسـاد معنـا

و  گرايي، از جمله مواردي است كه مازني منطبق با شيوة نقد فنّي در آثار شـاعران
و معاصـران خـود رصـد كـرده اسـت  رة آثـار هـاي او دربـا نقـد. نويسندگان قديمي

و حافظ ابراهيم، علاوه بر طرح مسايل لغوي يا فنيّ، واجد برخي  عبدالرحّمن شكري
مازني اشعار اديباني چون بشاّر. ملاحظات تاريخي، بويژه در زمينة سرقت ادبي است

هاي رواني زندگي اين ادباء، مـورد تحليـلو ابن الرومي را با مد نظر قرار دادن جنبه
بع قرار مي و هـاي نقـد، اعـم از تـاريخي، ضاً نيز در نقد برخي آثار، تمـام شـيوه دهد

و لغوي را در هم مي و«شيوة: هاي قديمي نقد مانند او شيوه. آميزد روانشناختي لغوي
در» شـيوة روانشـناختي«: هـاي جديـدي مثـل را با شـيوه» شيوة تاريخي«و» فنيّ

و جديد استه اي از شيوه آميخته، بنابراين، شيوة نقد او آميزه .اي قديم
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